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 میبدی : به سندیکا وارد شدید آیا اعضا را  می شناختید و آیا در سندیکا عناصر چپ هم بودند ؟
نوری علا :  کم و بیش با مشهورترین آنها آشنا بودم ولی نه همه ، چون 700-800 نفر بوند  اساسا سینمای دپولیزیته بود  نمی شد در آن تشخیص داد کسی تمایل به کار سیاسی دارد یا نه به هرحال برخی از اشخاص را
 می شناختیم که از چپ و بخصوص از حزب توده آمدند حالا دیگر هیچ ارتباط توده ای ندارند ولی ذهنی ارتباطی وجود دارد مثال خانم ایرن شاید کسی فکر نکند ایشان توده ای باشند در حالی که به او صحبت می کردی انتهای حرفش این را می دیدی خیلی ها بودند شاید برجسته ترین آنها عباس شباویز بود  که آریانا فیلم را داشت و فیلم قیصر را و فیلم جمشید رهنما را تهیه کرد کاملا مشخص بود آنها ذهنا پرورش یافته آن مکتب هستند و محمدعلی جعفری و دیگران . ولی دیگر کسی مثل همه توده های سابق کسی فعالیت و جبهه گیری سیاسی نداشت تا اینکه وقتی وزش طوفان انقلاب در گرفت همه دومرتبه برگشتند به اصل خودشان و شروع کردند به آنگونه حرف زدن که قبل  از 28 مرداد حرف می زدند .
میبدی : وقتی شما را در سندیکا پذیرفتند در فکر شما چه بود آیا تصمیم داشتید اینجا را هم تغییر بدهید ؟
نوری علا : بله همینطوره است البته بخاطر مقاومتی که در مقابل من می شد من شروع کردم در مجمع عمومی حرفهایی را زدم که منجر به انتخاب من شد فکر نمی کردم این اتفاق بیافتد ولی وقتی که دیدم عده کثیری بخصوص از هنرپیشه های دست دوم و اعضای کادر فنی و اینها به من رای دادند  احساس مسئولیتی کردم و در عین حال درهنگام ساختن فیلم مردان سحر دیده بودم که زندگی اینها چگونه می گذرد بخصوص خانم هایی که در نقش های دوم و سوم بازی می کردند خیلی زندگی بدی داشتند و به همین دلیل من فکر کردم حالا که اینطور شده و من بدون اینکه از قبل نقشه ای کشیده باشم و شدم عضو هیات مدیره سندیکا پس کاری هم باید بکنم در نتیجه اقدام کردم به یک تعاونی مسکن درست کنیم در سندیکا و بعد برویم با وزیر آبادانی و مسکن و خود آقای هویدا صحبت کنیم که همان کاری که برای سندیکای نویسندگان کرده بودند برای سندیکای هنرمندان هم بکنند و زمینی را اختصاص بدهند که ساختمان بسازند و به هنرمندان اختصاص داده شود بعد هنرمندان بتوانند با مبالغ قابل تحملی بیایند و در اینجا شرکت بکنند خیلی هم پیش رفتیم این تعاونی مسکن را به ثبت رسانیدم و بعد اعلام کردیم هریک از اعضا سندیکا که بخواهد واحدهای مسکونی را بگیرد باید ده هزار دلار بعنوان پیش پرداخت بریزد به حساب تعاونی مسکن و بقیه را هم بصورت اقساط بلند مدت بدهد و از سوی دیگر در این کارها همواره خانم پوری بنایی پیش قدم بود و به من خیلی ایشان کمک کردند و حتی ایشان بودند که وقتی گرفتند بااتفاق رفتیم به دیدار هویدا و شرایط را برای هویدا شرح دادیم و ایشان هم همانجا تلفن کرد به وزیر مسکن و آبادانی و از او خواست در این زمینه اقدام بکند که البته در برنامه های قبلی راجع به ملاقات خودم با خانم بنایی با وزیر آبادانی و مسکن و دیداری که از زنده یاد سیاوش کسرایی داشتیم گفته بودم . به هرحال در آن ملاقات بود که موافقت شد  همون نقشه هایی که برای کانون نویسندگان بکار رفته شده بود بدهند و برای سندیکای هنرمندان این کار را بکنند اما من نمی دانم چرا که در سندیکا در هیات رئیسه جز من و خانم پوری بنایی یک مقاومتی در مقابل این کار وجود داشت در آن سال 1350 که برای تعطیلات تابستانی فکر کردم بروم انگلستان که کلاسهای کوتاه مدت در انگلستان بود من عکاسی فیلمبرداری را خیلی خوب یاد می دادند و بروم چنین دوره ای را بگذارنم اما وقتی به ایران برگشتم دیدم آقای قنبری این تعاون مسکن را منحل کرده و پیش پرداخت هارا هم پس داده به کسانی که متقاضی آنجا بودند و همین  امر باعث شد که من بسیار دل زده بشوم و نروم در جلسات سندیکا شرکت نکنم و طبق اساسنامه سندیکا هم کسی که 5 یا 6 جلسه غیبت می کرد دیگر مستعفی شناخته می شد و اینکه دوران کوتاهی همکاری من با سندیکا ادامه پیدا کرد وبعد من دیگر همکاری نداشتم .
میبدی : شما وقتی اخیرا گروه سکولار دموکرات را درست کردید و اخیرا بوخوم تشریف داشتید و کنگره در شرق امریکا داشتید فکر می کردم ریشه این همه کار گروهی و تشکیلاتی شما از آغاز علاقه داشتید ؟ با توجه به اینکه تشکیلات سندیکایی خیلی حساسیت ایجاد می کرد در بین مقامات امنیتی می خواستم بدانم نظارتی داشتند در مجموعه سندیکا و اتحادیه هایی که تشکیل می شد ؟ 
نوری علا :  من همیشه علاقمند بودم به کار گروهی سندیکای هنرمندان که من عضوش بودم هم بودجه اش را وزارت فرهنگ و هنر می داد و هم اینکه هر تصمیم و کاری می خواست انجام شود باید با اجازه وزارت فرهنگ و هنر بود بنابراین یک نهاد مستقل کارگری به هیچ وجه محسوب نمی شد من با سندیکاهای دیگر ارتباطی نداشتم حتی با سندیکاهای خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات هم عضویتی در آنجا نداشتم ولی این چیزی بود که با چشم دیدم که کاملا یک نهاد شبه دولتی که بوسیله وزارت فرهنگ و هنر اداره می شود .
میبدی : برویم بر سر خود فیلم مردان سحر که شما ساختید که نخستیمن  فیلم شما بود می خواستم بدانم وقتی اکران شد فیلم موفقی بود یا خیر ؟
نوری علا : از نظر من از نظر هنری و تجاری  موفق نبود از لحاظ فروش مشخص است که  گیشه جواب نمی دهد یعنی فیلم تجاری موفقی نبوده از لحاظ هنری هم اگرچه نامزد هفت جایزه سپاس شد در آن سال ولی فکر می کنم به بیشتر به خاطر این بود من با همه این اعضای ژوری دوست بودم و آنها شاید به احترام من این کار را کرده بودند و عملا هم هیچ جایزه ای به این فیلم تعلق نگرفت  و خیلی جالب است که آقای پرویز دوایی که آن موقع منتقد برجسته فیلم سینمایی ایران بود به شدت به این فیلم حمله کرد و بعدا هم من اعتراض کردم شما چرا دشمنانه با این فیلم برخورد می کنید ایشان نوشت که برای اینکه  شما آدمی هستید که مردم فکر می کنند که اگر شما فیلم بسازید حتما فیلم هنری خوبی است و من باید این پیش داوری را از بین می بردم و به نظر من فیلم ناکامی بود از هرجهت .
